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تواند سیاسی، اقتصادی و  ها اشاره دارد که می های نابرابر استفاده افراد یک جامعه از فرصت نابرابری اجتماعی به موقعیت
 و همچنین  یعنی کارل مارکس و ماکس وبرشناس جامعه 2 نظری های تفاوت بیان تشابهات و  این مقاله اصلیهدف. فرهنگی باشد

این مقاله از نوع پژوهش اسنادی و  .باشد میی نابرابری شناس جامعه متفکر در حوزه 2بررسی موشکافانه در نظریات این 
 اطلاعات  نفر2 این ییسه آرای نابرابری و مقاشناس جامعه است که در این روش با مراجعه به منابع متعدد در زمینه ای کتابخانه
 پایه اقتصادی اگر مارکسهای مارکس و وبر مبین آن است که  های حاصل از مطالعات درباره تئوری یافته . شده استآوری جمع

انی  به سایر ابعاد و مب وکند میدهد و تکمیل  طی نجوایی با روح او کار او را ادامه می بر و،کند مینابرابری و قشربندی را بررسی 
ای به تنهایی پاسخگوی  این بحث است که هیچ نظریهحاضر  مقالهمدنظر  ایدهترین  مهم .کند مینابرابری اجتماعی هم توجه 

  . نماید میشان لازم  منطق درونی  وسرچشمهها با توجه به   و اینجاست که ترکیب کردن نظریهباشد نمیواقعیت 
  

  .منزلت ،حزب طبقه، مالکیت، نابرابری اجتماعی، : کلیدیهای هواژ
  
  مقدمه . 1

 ای بیشتر چرا عده.  بود1اش به خود مشغول کرد نابرابری  با بالا رفتن آگاهیویژه به که ذهن بشر را ای مسئله
آن خود  ارباب هم بیشترین سهم محصول را از کردند؟ که کمتر از بقیه کار می از بقیه داشتند در حالی

فراگیر  ای؟  فردی بود یا طبقهئلهرا یک همسایه بیشتر از بقیه داشت؟ مسچ .دار  سرمایهانندکرد درست م می
ی همچون شکاف ت اگرچه در اینکه نابرابری به موضوعاحاصل اکتساب بود یا انتساب؟ بود یا انفرادی؟

نظر وجود دارد، با این حال  توافقو فرودستان توجه دارد  بین پولدارها و فقرا یا تفاوت میان فرادستان
  برویژه بهکه بر نحوه زندگی آنها  کند میی میان افراد اشاره های تفاوتتر به  طورکلی رابری اجتماعی بهناب

                                                            
1. Inequality 
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ی های تفاوتها،  ترین تفاوت  مهم.ها و امتیازاتی که از آن برخوردارند تأثیر دارد ، پاداشها فرصتحقوق، 
و  ه جزء لاینفک کنش متقابلکی های تفاوتاند،  معنای اجتماعی کلمه ساختاری شده هستند که به

که با زندگی انسان سروکار دارد و  ستا موضوعی از آنجا که نابرابری ).1373گرب، ( مستمر افراد هستند
گفتند یکی به  ها می در امپراتوری .های بسیاری کرده است  آن تلاشأبشر برای یافتن منشاساسی است ای  ئلهمس

. تفاوت دارد با هم 2و خون این  سرور وی باشد آید تا آقا و دنیا میآید تا بنده باشد و دیگری به  دنیا می
گویی خون  ،که بقیه خونی آلوده داشتند زاده بودند در حالی اصیل اشرافیت نجیبسروران از خون 

اندیشمندان قرون متمادی از یونان گرفته تا دوران معاصر هر کدام به بعد  .تر بود اشراف رنگین
های اقتصادی و سیاسی و   متفکران اجتماعی از همان آغاز به مسائل نابرابری.ندا متفاوتی پرداخته

را  ناپذیر این نابرابری هایشان سرشت طبیعی و پایدار و اجتناب اند و نظریه اجتماعی توجه داشته
هدف این  .)1388تامین، ( اند نشان نموده و نقش آنها را در زندگی اجتماعی مطرح کرده خاطر

 به درون یک یا چند نظریه نفوذ تواند میئه دیدگاهی است که به موجب آن پژوهشگر بررسی ارا
 اگر این آثار را وبر  مارکس وخواننده آثار . نمایدبرطرفها را  ها، تضادها و تناقض کرده و شباهت

در واقع این وبر است . شود با دقت بخواند متوجه وجه تکمیلی که بین مارکس و وبر وجود دارد می
این نظریه  شان افزاید که در صورت نبود نظر مارکس معیارهایی را می ای نابرابری مد ه بر ابعاد پایهک
 مقاله هدف این طور خلاصه  به بنابراین،گیرد گرایانه اقتصادی در مضان اتهام قرار می  تقلیل نظریهعنوان  به

 اندیشمند بزرگ یعنی کارل مارکس و 2وار وجوه مشترک و متفاوت رهیافت نظری است که  نشان دادن نمونه
پردازی نابرابری و قشربندی   پدران نظریه تن از2مارکس و وبر . اند ماکس وبر در زمینه نابرابری اجتماعی داشته

 تن صورت نگرفته است و 2 این یاما در این زمینه مطالعه منسجمی مبنی بر مقایسه آرا ،اند اجتماعی
 اصلی تحقیق های پرسش ترتیب ه اینب. شود ای احساس می  مطالعه دلیل ضرورت انجام چنیناینبه 

 کس و و بر ماری وجوه تشابه و تفاوت در زمینه نابرابری اجتماعی در آرا اینکهاز نیز عبارتند
ز دیدگاه  اآیا ز دیدگاه مارکس و وبر چیست؟ نابرابری اجتماعی ا سرچشمه و دلیل اصلیچیست؟

  ناپذیر است؟ اعی اجتناب وجود طبقات اجتممارکس و وبر
یکی از  .گیرد  محور صورت می2مبنای  های نابرابری اجتماعی در نمودار زیر بر بندی نظریه رده

  خود برخوردار است یا اینکهیای میان اعضا دهنده این است که آیا جامعه از هماهنگی ویژه این محورها نشان
های  محور دیگر همان نظام ارزش .برند میسر   یک جامعه در برخورد مداوم با یکدیگر بهیاجزا

 .باشد صورت انتقادی یا غیرانتقادی مطرح می هسیاسی است که ب
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  .1379کمالی، : مأخذ
   های نابرابری اجتماعی بندی نظریه  رده.1نمودار

  

جامعه  رابری موجود در هر بر این باورند که ناب1غیرانتقادی- یعنی نمونه عالی هماهنگینخستگروه 
ای میان   بروز هماهنگی ویژهموجبوجود نابرابری  سازد و  از نیازهای آن جامعه را برطرف میرخیب
 ن گروه این است که اگربرهان ای .شود ماعی مشخص میای اجت هگردد که بر مبنای آن رابط راد میاف

د در نتیجه وجود نابرابری برای آن جامعه آن به زندگی خود ادامه بده ای با وجود نابرابری در جامعه
این  هکه ب کسانی .پردازند کوشاتر باشند شود افراد در آنچه به آن می  بلکه موجب می،زیانبخش نیست

 دیگر انتقاد از گردد روش فکری گرایش دارند بر این باورند که اگر نابرابری سبب بروز نظم در جامعه می
 .ان داده شده استشناس جامعهاز اینجاست که نام غیرانتقادی به این گروه از  .اشتباه است وآن امری بیهوده 

 .اند کنت و امیل دورکیم از این جمله ان معروف همچون اسپنسر،شناس جامعه

 .دهند ی را تشکیل میغیرانتقاد-نمونه عالی برخوردی بندی، ان در این ردهشناس جامعهگروه دوم از 
 وجود دلیل شوند حاکی از روشی فکری است که بر این باور است به نجانیده میهایی که در این گروه گ نظریه
 میان این 2برخورد منفعتی ای برخوردارند،  شخصی ویژهمنافعهای گوناگون در جامعه که هریک از  گروه
در جامعه درصدد به جهت حفظ منافع شخصی ها  بعضی از این گروه .استها در جامعه امری عادی  گروه
تدریج نابرابری اجتماعی را شکل  به سرانجام به هدف خود رسیده آیند و می های دیگر بر شدن بر گروهچیره 
 ،کنند ه اشاره میهای گوناگون در جامع وهان گرچه به وجود برخورد میان گرشناس جامعهاین گروه از  .دهند می

 ،ناپذیر است اجتناب وامع نوین وج رهای زندگی د این باورند که وجود چنین نابرابری از شرط همچنین بر
                                                            
1. Coordination-Uncritical 
2. Benefit 

های سیاسیارزش  

غیرانتقادی-نمونه عالی هماهنگی غیرانتقادی-نمونه عالی برخوردی   1 2

 نوع جامعه

انتقادی-نمونه عالی هماهنگی انتقادی-نمونه عالی برخوردی   4 3 
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به این به این دلیل  .ممکن است ای باشد غیر ای و طبقه  دستهمنافعای که بدون برخورد  براین وجود جامعهبنا
 اگرچه وجود نابرابری در جامعه را امری ناپسند ها زیرا آن؛گویند ان غیرانتقادی میشناس جامعهگروه از 

 گسترش این موجب ویهای علمی  انی که بررسیشناس جامعهاز جمله  .نددان آن را طبیعی می انگارند می
 که در این زمینه به بررسی جامعه هاییآن .لمانی استآ شناس جامعهروش فکری گردیده ماکس وبر 
  .ها نیز معروفند اند به وبری پرداخته و شیوه وبر را انتخاب نموده

 از دید اینها .شود عادی محسوب می  حدودی نوعی غیرشوند تا انتقادی نامیده می- هماهنگی کهگروه سوم
 یک جامعه از یاگر اجزا .است یک جامعه ی برقراری هماهنگی میان اجزادر جهت دیگر های کوشش گروه

  .ستا بیهودهانتقاد از نظم  .فایده است انتقاد از آن بیدارند هماهنگی برخور
های مربوط به این گروه  ریهظن .دهند میانتقادی را تشکیل -نمونه عالی برخوردی گروه چهارم

 دهنده نشان که اند  پرداختههای یک جامعه  شخصی گروهمنافعبه بررسی برخوردهای موجود میان 
های  مبنای فشاری که گروه این گروه روابط را بر .ها در آن جامعه است های موجود میان انسان رابطه

ای میان  توان همواره رابطه ندارشان این است که میپ .سنجند کنند می  میقدرتمند بر دیگران وارد
 .گیرند برخوردها هم همواره از یکدیگر سرچشمه می .ها پیدا کرد برداری از انسان ه و بهرمنافعبرخورد 
مارکسیست ان شناس جامعه و به نام دهند ان امروزی این گروه روش مارکس را ادامه میشناس جامعه

  مدنظر ماشناس جامعه 2مدل و تفسیر آن ذکر گردیده است   به آنچه درحال با توجه .اند معروف شده
های  که با توجه به اندیشهواضح است ؟ گیرند یها جای م در کدام گروه )کارل مارکسماکس وبر و (

جایگاه مارکس نیز در انتقادی و  غیر-برخوردیآید جای وبر در گروه دوم یعنی   که در پی می2این 
ها   در این گروه2البته دلایل جای گرفتن این  .باشد انتقادی می-رخوردینام بگروه چهارم تحت 

  .گیرد  است که در این مقاله مورد کنکاش قرار میموضوعی
  

  ی نظری تحقیقمبان مفاهیم و. 2
   1نابرابری اجتماعی. 2-1

کنیم  ز آنها اشاره می ا نابرابری اجتماعی تعاریف متعدد و گوناگونی ذکر شده که در اینجا به برخیخصوصدر 
ن اعضای مختلف شرایطی که در آ": المعارف علوم اجتماعی در تعریف نابرابری اجتماعی آمده است هدر دایر

 میان افراد یا های تفاوت نابرابری اجتماعی به ."های متفاوتی دارند ن، امکانات و فرصتأیک جامعه درآمد، ش
 و کند میاند، اشاره  ال کردهغاند و افراد آن را اش صورت اجتماعی تعریف شده هایی که به جایگاه
ها و امتیازاتی که   و پاداشها فرصت حقوق و ویژه ه نحوه زندگی افراد برهایی هستند که ب تفاوت

                                                            
1. Social Inequality 
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در چارچوب آن ها  وضعیتی است که انسان نابرابری اجتماعی. )1373 ،گرب( گذارند ثیر میأ تبرخوردارند
آید که  وجود می هچنین نابرابری زمانی ب .های جامعه دارند دمات و موقعیتبا ارزش، خدسترسی متفاوتی به منافع 

تر از همه اینکه نابرابری اجتماعی در رابطه با  بندی و سپس ارزیابی کنند و مهم ها یکدیگر را درجه افراد و گروه
 میان افراد یا های تفاوتتماعی به در واقع نابرابری اج. آید وجود می ههای متفاوت در ساختار اجتماعی ب موقعیت
ی های تفاوتو  کند میاند اشاره  اند و افراد آن را اشغال کرده صورت اجتماعی تعریف شده ههایی که ب جایگاه

شوند،  ها و امتیازاتی که برخوردار می ، پاداشها فرصتحقوق، بر  ویژه بههستند که بر نحوه زندگی افراد 
ی در چارچوب نظریه شناس جامعهطور کلی این مفهوم در متون  ه ب.)1374 ده،زا لهسایی( گذارند ثیر میأت

   .)2003کربا، ( قشربندی مطرح شد و سوابق آن بیشتر بر مفاهیم طبقه و پایگاه اجتماعی متمرکز گردیده است
  

  ی اجتماعی از دیدگاه مارکس و وبربرانابر. 3
  های فکری مارکس و وبر زمینه. 3-1

هایش را در زمینه ماتریالیسم تاریخی از فوئر باخ و هگل  مارکس اندیشه .نه خودش بودمارکس فرزند زما
دیالکتیک هم یک شیوه تفکر و هم  .مورد توجه او بودندآلیسم  ه دیالکتیک و اید مفهوم هگل،2 .گرفته بود

 ،ها پویایی روابط، از یک سو نوعی تفکر است که بر اهمیت فراگردها، .تصویری از جهان است
 از سوی دیگر، .آید نه ایستا شمار می ورزد و یک شیوه تفکر پویا به کید میأها ت ها و تعارض کشمکش

 ها، پویایی روابط، بلکه از فراگردها، گوید جهان نه از ساختارهای ایستا، نظری است که می
 دیدگاه و رساند فکر و منطق تضاد را می این دیالکتیک،. ها ساخته شده است ها و تعارض کشمکش

. دارد  دور نگه میدهد و او را از تفکر خطی و علت و معلولی کاملاً برخوردی مارکس را تشکیل می
تدریج و در درون آن شکل  است وضعی در برابرش به تز در دیالکتیک وضع موجودی داریم که

است و  سنتز آید که  وضع جدیدی پیش می2است و پس از تضاد و برخورد این  تز گیرد که آنتی می
تفاوت مارکس . ایم و این را مارکس از هگل و او از قدما گرفته بود  بحث کردهاینجا در این خصوص

اما مارکس اینجا به دامن فوئر  ،با هگل در این بود که هگل این بحث را درباره افکار مطرح ساخته بود
که هگل فراگردهای  حتی هنگامی. ه بودآلیسم هگلی از او گرفت هر ایدباخ آویخته بود و ماتریالیسم را در براب

 مارکس سوییاز . کرد تنها به کار انتزاعی ذهنی توجه داشت به ظاهر مادی چون کار را بررسی می
که  در حالی. بیند حل را در دگرگونی واقعیات می کار نبود و معتقد به ماتریالیسم شد تا انقلابی شود و راه محافظه
مارکس دیالکتیکش  .کید داشتأت )یعنی بر آگاهی و نه بر جهان واقعی( ه بودجهان را از روی سرش نهاد هگل

 هم انتقاد وی به اما ،ثیر باخ بودأت گفتیم که مارکس تحت ،سوییاز .  مادی استوار کردای کاملاً را بر پایه
نبه و جا کید یکأ در تویکرد که   احساس میامااندیشی فوئر باخ را پذیرفت،   گرچه مارکس مادی.داشت
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 از طرفی فوئر باخ یک فیلسوف بود و به گفته مارکس .استغیردیالکتیکی بر جهان مادی افراط کرده 
پس مارکس .  آن را دگرگون کردبایست می این است که اصل مطلب اما ،فیلسوفان جهان را تنها تفسیر کردند

کید أ یعنی ت؛وجود آورد هالکتیکی باندیشی فوئر باخ را با دیالکتیک هگل درهم آمیخت و ماتریالیسم دی مادی
ثیر أت  مارکس هم مانند بسیاری از اندیشمندان تحتطور قطع به. بر روابط دیالکتیکی در چارچوب جهان مادی

 .که تأثیر مهمی بر وی داشتندبودند  هگل و فوئر باخ ، اندیشمند2این اما  ،های گوناگونی بوده است اندیشه
وجود آورد که در زمینه  اش را با فکر خود ترکیب کرد و دیدگاهی به عصاره آموختمارکس هرچه از دیگران 

  .)1384 ریتزر،(شد پایه مهمی   ویپس ازهای اجتماعی و کارهای اندیشمندان  نابرابری
د  در فلسفه پیرو کانت بوویماکس وبر بر خلاف ثیر هگل بود، أت که مارکس در فلسفه تحت در حالی

 نخست. تر است شود و رهاورد کانتی در روش شناختی وبر شاخص در او دیده نمی اثری از هگل اًتقریبو 
 علم ما به اشیای خارجی تفاوت باعنوان افرادی دارای اراده و آزادی،  اینکه کانت معتقد بود معرفت ما به

او . ی پذیرفته بودرا وبر با تغییرات) فرهنگی( بندی دوگانه علوم طبیعی و انسانی این عقیده به تقسیم. داردی کیف
 و )1998 ( اشلی و همکارانشناسی رد نمود بندی حاد میان علوم انسانی و طبیعی را از نظر روش چند مرز هر

 ها استفاده کنند توانند از هر یک از این شیوه معتقد بود علوم انسانی به فراخور حال و هدف تحقیق می
  تفسیری باشد نه اثباتیبایست میی شناس جامعه و بنیادی حال معتقد بود توجه اولیه  با این.)1377 (تنهایی

 .افتند  میبار اتفاق  زیرا وقایع انسانی یک باشدانحصاری بایست میها  روش و) 1998 (اشلی و همکاران
های   و طبیعی را دارای موضوعدیلتای علوم انسانی ،یکی دیگر از منابع فکری وبر ویلهلم دیلتای بود

 اند و علومی بیرونی هستند گیری نموده علوم طبیعی به سوی تبیین وقایع فیزیکی جهت. انستد  متمایزی میکیفی
اجتماعی که -که علوم انسانی دست آوردن آنها مشاهده و ارتباط کافی است؛ در حالی هکه برای ب

 بر  برای کسب آن علاوهبایست میاند علومی درونی هستند که   شدهایجادمنظور تبیین کنش انسانی  به
از اینجا دیلتای بر اهمیت درک معانی ذهنی که افراد به . مشاهده به درک درونی افراد نیز نائل آمد

 و  معنا باشدبایست در پی میپس پژوهشگر علوم انسانی ). 1998ترنر، ( ورزد کید میأدهند ت رفتارشان می
 .  وبر دیددرکتوان بر مفهوم  این را می ثیرأت

ثیر این مفهوم مارکس بود که افکار همان أت او تحت. است  ثیرگذار بودهأبر او ترکس هم ماوبر اذعان داشته که 
به  وی .روند کار می های اجتماعی به افزارهایی در نبرد برای طبقات و گروه  جنگماننداند و  تجلی منافع عمومی

. ز اهمیت استئد طبقاتی حاد که در نبردان  منافع جمعی میدهنده نشانهای ذهنی را  پیروی از مارکس، ایده
گیری ماتریالیستی تاریخی   مارکس دارند و جهتیبندی و رفتار اقتصادی ریشه در آرا  در زمینه قشرویهای  نظریه

مارکس و وبر هر دو معتقد بودند که تأثیرگذاری و کارایی تولید با . تأثیر مارکس شکل گرفته است وبر نیز تحت
وبر بیگانگی را  .آورد زدایی و بیگانگی را پدید می عین حال انسان یابد و در ش میهای مدرن سازماندهی افزای روش
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شود و منحصر   میدیدههای سوسیالیستی  های اجتماعی از جمله نظام داند که در تمام نظام گرایی می جنبه منفی عقل
 عوامل اقتصادی از موارد برخلاف مارکس قدرت سیاسی و نظامی را نیز در کنار او. داری نیست به نظام سرمایه

وبر همچنین در کنار باورهای نوکانتی که بر آزادی عمل اصرار . آورد شمار می کننده در روابط قدرت به تعیین
های لیبرال دموکراتیک متعهد بود و  گرایی صوری و انتقادی و فردگرایی اخلاقی و ارزش ورزند، به عقل می

  ).2003دلانی، (  دموکراتیک استهای آل ایدهکننده  بیاناعتقاد داشت ایدئولوژی انقلابی مارکس 
  

  ها دیدگاه. 4
 را انکار توان شبح وی  که نمیمعتقدندی شناس جامعه ما در بزرگان از یمارکس را با واژه طبقه شناختیم و بسیار

های  ای کرده و الهام بخشیده است، گرچه حکومت  زمزمهنشدر گوش بازماندگاکرد که گاهی آمده 
ها را در سرمای ایدئولوژی فدای یک تار موی  ت گرفتند که جان انسانأاصطلاح منحرفی از نظریه وی نش به

برخی از قضایا در این . ی نبرد طبقاتی استشناس جامعهی مارکس، شناس جامعه! برابری دروغین کردند
امل اصلی درام تاریخی طبقات عو. ای متخاصم است  جامعهکنونی جامعه. ی اهمیت بنیادی دارندشناس جامعه
 .)1381 آرون،( رد طبقاتی نیروی محرک تاریخ استنب.  هستندعامطور   و تاریخ بهخاصطور  داری به سرمایه

های   رابطه.داری و سوسیالیستی عیتی و سرمایهر-داری گرفته تا ارباب  خوراک و بردهآوری جمعاز شکار و 
های تاریخی دیگر جدا ساخته  ر هر دوره تاریخی آنها را از دورهها د اجتماعی تولید حکمفرما در اینگونه جامعه

یند تولید ا که در فر است در مکتب مارکسیسم منظور از طبقه اجتماعی گروهی.)1379 ،کمالی(است 
در یند تولید و جایگاه ا جایگاه در فر:ز است چی2یند تولید اجایگاه معینی دارد و مقصود از جایگاه در فر

 که دهند هایی طبقه را تشکیل می هگرو. )1381 آرون، (شود یند فنی ناشی میا آن که خود از فریند حقوقیافر
 ، منافع مشترک اقتصادی داشته باشند،در جریان تولید موقعیت همه آنها یکسان باشد: ها باشند  ویژگی ایندارای

  و خصومت طبقاتی باشنددارای  و باشنددست یافتهبه آگاهی طبقاتی  ،شرایط اقتصادی یکسانی داشته باشند
 تواند می همچنان که انسان ن).1374 زاده، لهسایی( از نظر روانی و طبقاتی با هم بستگی و پیوند داشته باشند

 طبقات اجتماعی حال این). 1377 کوزر،( اش نیز اختیاری ندارد پدر خویش را برگزیند، در گزینش طبقه
ها و وظایف گوناگونی که افراد در ساختار تولید   مبنای موقعیتشوند؟ به نظر مارکس بر چگونه تشکیل می

 شیوه تولید:  استمؤثر عامل اصلی در تشکیل طبقه اجتماعی 2. گردد جامعه دارند طبقه اجتماعی تشکیل می
های عمده مشاغل را در   عامل دوم است که لایهاین.  و مناسبات تولید)ی، صنعتیور کشاورزی، پیشه(

رگر خانگی مالک زمین و رعیت را در جامعه دهقانی، کارفرما و کا: کند میدی جامعه ایجاد ساختار اقتصا
یکدیگر قرار دار مالک کارخانه و کارگر را در جامعه صنعتی در برابر   سرمایه ووری را در اقتصاد پیشه

در  تولید ).1385 ،مینات( کند میاهیت این مناسبات را بیان  م،دهد در برابر یکدیگر قرار می عبارت. دهد می
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ای داریم که همه  اصل در تولید است و آینه. آثارش جایگاه خاصی دارد و جامعه بازتاب شیوه این تولید است
شود و موقعیتی  انجام می شرایطی دهد و این تولید در بازتاب می جامعه گیرد و به شکلی به نام پرتوهایش را می

نظر مارکس  شویم زمانی که از تکامل تاریخی مورد حال متوجه می. دارد که ما موظف به بررسی آن هستیم
ماتریالیسم  این همان !کردیم صحبت می های تولید شیوه زدیم در اصل داشتیم درباره روند تکاملی حرف می
 جامعه در ناخواه خواهاست که چرخ تاریخ، ناچار و ناگزیر و تحت یک جبر در این مسیر است و  تاریخی

 پس از دیدگاه .کند میابط تولید، حرکت رو های تولید و عواقبش در  تاریخی در شیوهمسیر تکاملی
 نه بر بنیاد کمیت ثروت است و نه بر مقدار های گوناگون،  تقسیم جامعه به طبقهویژه مارکس  بهتضادگرایان

کب از نیروهای تولید و زیربنا مر. نماید   روبنا و زیربنا تقسیم میبخش 2نظریه مارکسیسم جامعه را به . درآمد
. گردد  تولید تعیین میه آنها با شیوهای بر حسب رابط روابط تولید است و موقعیت اجتماعی افراد در هر جامعه

 نهادها اشکال خاصی از آگاهی اینروبنا مرکز نهادهای فرهنگی، آموزشی، حقوقی و سیاسی است و 
ای  میان اقتصاد و روبنا رابطه. کنند گی را ایجاد میاجتماعی مانند آگاهی مذهبی، اخلاقی، فلسفی و فرهن

 گذارد، هرچند زیربنا محرک اصلی در تاریخ است ثیر عملی میأروبنا بر زیربنا ت .دیالکتیک وجود دارد
از آنجا که از نظر مارکس، بین زیر ساخت و رو ساخت رابطه شدیدی وجود داشت، تغییر ). 1386 بشیریه،(

. م دیالکتیک استزمارکس معتقد است این همان رابطه و مکانی. دهد ر را هم تغییر میت رو ساختادر زیر ساخ
اما درون آن شیوه تولیدی با  ،وجود دارد کهنه تولید قبلی شیوه  کهآید به این شکل که وضعیتی پیش می

ی رود و در اثر برخورد انقلاب  شکل کهنه کنار میبه تدریجگیرد و سپس  های نوین شکل می ویژگی
 در هر حال این وضعیت جدید که وضعیت ؛شود شکل نوین جایگزین و روابط جدیدی ایجاد می

  .کند می طبقه جدید با رابطه سلطه را در خود ایجاد 2شود باز هم  می  نامیدهموجود
  

  نابرابری اجتماعی چگونه شکل گرفت؟: مارکس و طبقات. 5
طبقات و طبقات فرعی هم  ر کنارشان از خرده اما د،دید  طبقه اصلی می2مارکس همیشه تاریخ را 

 شوند و در نهایت  طبقه اصلی ادغام می2 زمان انقلاب در یکی از این طور عمده بهبحث کرده است که 
: تاریخ مطرح کرده است  دوره را در5مارکس . گیرند  طبقه در برابر هم قرار می2برای انقلاب 
در مرحله اول،  .مسداری و سوسیالی یسم، سرمایهداری، فئودال ک و شکار، بردهراگردآوری خو

دست آوردن  هکردند و در ب هم کار می ای وجود داشته فاقد مالکیت خصوصی و افراد همه با جامعه
 موجبنبود که  مازاد تولید ای به نام تصاحبی وجود نداشت چون چیز اضافه ... و مصرف کردن و

 و 1مالکیت خصوصی یعنی دارایی. ب آن بشودگیری مالکیت خصوصی و جنجال بر سر تصاح شکل

                                                            
1. Asset 
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های با ارزش کالاتوان به کمک آن   به اموال شخصی ساده بلکه به منابعی که میتنها دارایی نه این
های استیجاری و  شود، ثروتی که شامل ملک و خانه تولید کرد و ثروت اندوخت اتلاق می

اما با  ، این مالکیت وجود نداشتنخسته آلات کارخانه و دیگر اقلام مشابه است در مرحل ماشین
ای اقلیت اما   به خدمت عدهگروهیها  وجود آمدن اضافه تولید و حس تصاحب و مالکیت بر انسان به

. گذاشته شده بود دار بر پیشانی و بدن برده  برده بوده و حتی داغ نام بردهمالکدار  برده. زورمند درآمدند
 ؛فت و آن فئودالیسم بود که یک طرفش رعیت وابسته به زمین بود شیوه جدید شکل گر، این شیوهدرون
کشی و بیگاری   چیزی نبود و در ازای کارش حق سکونت داشت و مورد ظلم و بهرهمالککه  سرف

چیز و حتی   زمین که مالک همهمالک بود و طرف دیگر ارباب فئودال حق اعتراضبرای ارباب بدون 
 ساختار ،های قرون وسطایی و حتی نداشتن حق ازدواج  شکنجهترین نمودهایش مهم. جان سرف بود

ادوارد . گرایی آن است که مبتنی بر اقتصادی روستایی و کشاورزی بود اجتماعی بسیار محلی و اجتماع
در این : آورد برمی داری سر دهد که چگونه از دل فئودالیسم سرمایه نشان می در کتاب نابرابری اجتماعی

الملل باز کرد و  شد راه را برای تجارت بین های جدید منجر می  به کشف سرزمیندوره، سفرهایی که
 تقاضا را برای کالاهای جدید ها گسترش داد و های محلی و املاک فئودال بازارها را فراسوی اجتماع

 و تولید کار  بودبازارها و تقاضاهای جدید موجب رشد و توسعه تکنولوژی جدید. وجود آورد به
کار کردند و در کنار  های بزرگ شروع به از این رو، کارخانه. کار گرفته شد مین این نیازها بهأبرای ت

در عین حال، اقتصاد فئودالی قادر به رقابت در بازارهای . ها پدید آمد آن نیاز به کارگران در این مکان
های داخلی از  مکشها و کش جدید نبود و مالکان فئودال منابع و دارایی خود را در جنگ و درگیری

ها از دست  ها را بر سر زمین استطاعت نگهداشتن رعیترفته  رفتهاشرافیت تضعیف شده . دادند دست می
ها از زمین بیرون رانده شدند و عده دیگر با کنجکاوی و علاقه نسبت به  ای از رعیت  عدهبنابراین،. داد می
حال رشد مهاجرت  ی آزاد به مراکز شهری درها ان انسعنوان بههای گسترده عصر جدید، داوطلبانه و  افق

این کارگران هسته اولیه . های تولیدی در حال گسترش اشتغال یافتند  کارگر در کارخانهعنوان بهکردند و 
گذارانی که در کارهای  طبقه پرولتاریا را تشکیل دادند، در حالی که بازرگانان و تجار و سرمایه

د اساس طبقه بورژوازی را ریختند و سپس در نتیجه تغییرات و آمیز صنعتی دست داشتن مخاطره
 و اربابان فئودال در نظام گرفتوجود آمده بود، شیوه تولید پیشین در انزوا قرار  هایی که به پیشرفت

داری را  بندی جامعه سرمایه شکل). 1373 ،گرب (شدندمصرف  ای زائد و بی یندهطور فزا تولیدی جدید به
فرد، سود  که منابع درآمدشان مالکان نیروی کار، مالکان سرمایه و مالکان ارضی: مارکس اینگونه بیان کرده است

 عمده جامعه نوین را  طبقه3داران و مالکان ارضی،   بنابراین، کارگران مزدبگیر، سرمایه. استو عواید ارضی
و ) 1373 شیخاوندی و دیگران،(  بنا نهاده شده استداری دهند که بر اساس شیوه تولید سرمایه تشکیل می
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داری و شناساندن این دوره است  کید بر سرمایهأعمده کار مارکس ت. داری شکل گرفت  سرمایهبه این ترتیب
 زیادی را صرف توصیف آن زمان اما ،داد های فراخ و روابط برابر را می و با اینکه نوید یک اتوپیای برابر با دشت

داری که طبقاتش از دوره فئودالیسم جان به در برده بودند  سرمایه. تر بود داری برایش مهم ی دوره سرمایه گوی؛نکرد
ها، پرولتاریاها، خرده بورژوازی،  داری از بورژوا دوره سرمایهدر  مارکس، . بودوا و پرولتاریابورژ طبقه اصلی 2ای دار

ای هستند که مالکیت ابزار تولید را در دست دارند و  داران طبقه سرمایه.  استکردهدهقانان و لومپن پرولتاریا صحبت 
برای مارکس، ملاک و معیار تفکیک طبقات از هم مالکیت و نوع آن و نیز میزان . فکر آنها بر جامعه حاکم است

 مر  برو18ها را در کنار ملاکی دیگر بگذاریم که مارکس در  این ملاک). 1386 ،بشیریه( آزادی شخصی است
مارکس با این معیار  وجدان طبقاتی در تشکیل طبقه اجتماعی است و  و آن نقشکند میوئی بناپارت به آن اشاره ل

 و صرف داشتن شیوه کننداند اجتماع خود را کشف  نتوانستهداند و در واقع اینها  دهقانان را طبقه اجتماعی نمی
دهند بلکه روابط متنازع آگاهی  تشکیل طبقه نمی  اشاره کردیمتر پیشهمانطور که ، یکسان زندگی و کار مشابه

 و همانطور که اشاره کردیم  بورژواها که در شهرها بودند. هم معیار مهمی است... به دشمن مشترک و
شرایط . شرایط نابرابر کارشان را بفروشندهای متعدد را ایجاد کردند و پرولتاریا آمدند تا در  کارخانه

. رحمی و خشونت و ظلم توصیف کرده بود ی بود که انگلس هم آن را پر از بیزندگی آنها شرایط نامساعد
های  داری بحران و سرمایهآورد  ای را به وجود می شد ارزش اضافه دست این افراد انجام می تولیدی که به

داشت در اختیار که  )کار(ای سوپاپ اطمینان دیده بود و آن ارتش ذخیره اقتصادی  گونه  راادواری
 همیشه پشت درهای  نداشتند، راه آن نابرابریت اعتراض بأ جرزیرا کارگران دیگریش دلگرمی بود برا

تر کار کنند و این راهی   عظیمی از کارگران بودند که حاضر بودند با دستمزد پایینگروهکارخانه 
انی که  کساکثرکرد که  مارکس چنین استدلال می .خواهی پرولتاریا بود فریاد حقبرای خفه کردن 
ها را  نتیجه پاداش  در ودهند  میترین طبقه را در جامعه تشکیل اختیار دارند قدرتمند وسایل تولید را در

مرتبه یک نظام اجتماعی ممکن است از  پایین  ومرتبه  در شرایط ویژه اعضای بلند.کنند دریافت می
تجدید سازمان ای از  درجه، مبارزاتی روی دهد و آگاه شوند، جامعه قطبی شود منافع متضاد خود

این وضع ممکن است به سطح نوینی از ثبات مبتنی بر تغییرات در ساخت اجتماعی و یا به . دیده شود
مارکس با درک این نکته . شود همیشه پیروز نمی زیرا یک گروه فرودست، سرکوب بیشتر منجر شود

 نظر مد چگونگی پیدایش و رشد تضاد و تغییر را برنده از منابع نظام، تضاد منافع دارند، توانست که افراد سهم
 زدن یک دکمه ماهر به وجود آمد که کارش دراین وضعیت کارگر نیمه). 1374 ،زاده لهسایی(قرار دهد 

بیگانه شد و از خودش،  خود موجودی از. یا چرخاندن یک پیچ شده بود بدون احساس لذت از کار کردن
مارکس باور داشت این همان موجود انقلابی است که . یگانه شدچیز ب دیگران، محصول کارش و از همه
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برد دیگرانی هستند   به ناگاه پی می1 از جریان آگاهی کاذب،پسخاطر نزدیکی فیزیکی با دیگران و  به
گیرد و دیگری همان دشمن   و نتایج کارشان به دیگری تعلق میفرمانبرداریتحت که مانند اویند و همه 

داری انحصاری که  کنند در نهایت در اوج سرمایه  آگاهی طبقاتی که پیدا می پس با؛مشترک است
تر  داری بیش از پیش متفاوت و متمایز و مرجح  سرمایهشایستههای  معنا شده است و لایه رقابت آزاد بی

داری صاحب مالکیت  که با اتحاد و تشکیل و به هم پیوستن سایر طبقات سرمایهند شود، این کارگران می
 داشتن این مالکیت در اعمال هر ظلمی آزاد گذاشته دلیل ای که به طبقه. ندنشک صوصی را در هم میخ

  . شده بود دیگر وجود نخواهد داشت
 به مادی بودن شرایط های مارکس با توجه نظریه که  کرداستنباطتوان   میبیان شد که مطالبیاز 

 از روبنا گفته است اگر چه ویبنابراین هر آنچه . اند گردد ارائه شده دیگر چیره می های زندگی که بر سازه
.  درجه دوم اهمیت برخوردارندزنا اهای اجتماعی هستند در رویارویی با زیرب ای در معادله دارای اهمیت ویژه

 .دهد به زندگی اجتماعی شکل می) شیوه تولید( باور بود که ساخت زیربنایی جامعهبنابراین مارکس بر این 
که همان مارکس تنها به یک مشکل  های اجتماعی باشد بریها در خصوص نابرا که بررسیتا زمانی 

ها   را سرچشمه نابرابرییازد و آن  دست می،است) دهی بهرهگیری و  ، بهرهکشی بهره( های اجتماعی تولید رابطه
د سنجید که در چارچوب آن های اجتماعی تولی توان از رابطه ، هر شیوه تولیدی را هم میویبنا به باور . داند می
شود   داده مینهارشان به آلی چون تقسیم حاصل دسترنج افراد میان آنان و پاداشی که در ازای کائتوان به مسا می

 هر ،بنابراین. ها در روند کار باز شناخت ن انسانتوان آن را از طریق دستیابی به چگونگی رابطه میا  و هم میپی برد
 موجب آن اساس بر  وهای اجتماعی تولید اثر گذاشته طهگردد بر راب لید ایجاد میدگرگونی که در شیوه تو

این رابطه متقابل میان زیربنای . بخشد ه شیوه تولید حرکتی نوین میگردد که ب دگرگونی روبنای اجتماعی می
ی اجتماعی ها  کلید نخستین حرکتاما ،سیاسی همواره در جامعه در جریان است-اقتصادی و روبنای اجتماعی

   .همان دگرگونی در زیربنای اقتصادی است
  

 دیدگاه کلی وبر. 6

این امتیاز همیشه برای وبر . گرا بودن آن است طور کلی ویژگی بارز تحلیل وبر از ساختار طبقاتی، کثرت به
اعی را های اجتم ریی نگرش چند بعدی به نابرابشناس جامعهبار در تاریخ  محفوظ خواهد ماند که برای نخستین

عنوان  تأکید انحصاری بر عوامل اقتصادی به اًدر حالی که مارکس تقریب). 1382زاهدی، ( مطرح کرده است
عنوان موردی خاص از   بهبایست میکه علایق اقتصادی دارد  کننده طبقه اجتماعی دارد وبر بیان می عامل تعیین

 و در راستای منافع اند اقتصادیشود که   میبسیاریل موارد ای که شام مقوله ها نگریسته شود، مقوله بزرگ ارزش

                                                            
1. False Consciousness 
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 اما در این مدل ، وبر مدل مارکسیستی اگرچه منبعی برای فرضیات مفید استدر نظر. باشند ی نمیبارزیاقابل 
کوشد تا میان منابع مختلف تفکیک   ترتیب میه اینوبر ب. شود پیچیدگی قشربندی بیش از حد ساده می

پردازانی بود که مفهوم قشر  همچنین وبر پیشتاز نظریه). 1381، لیپست و دیگران (ل شودقائراتب تمایز م سلسله
  طبقه یا قشر این است کهدر خصوصنقطه شروع بحث وبر .  را جایگزین طبقه اجتماعی کردند1اجتماعی

 نگاه وبر از .)1382، ملک( افته نابرابری قدرت در جامعه استی قشربندی یا تفکیک طبقاتی تبلور و نشانه سازمان
 بر ای هدر هرجامع بنیان متمایزند که نظام قشربندی 3حیثیت با وجود وابستگی متقابل  قدرت و مالکیت،

داری صنعتی مربوط  اما تحلیل خود او به مورد مشخص جوامع سرمایه ،)1385 ،مینات( یابد  سامان میاساس آنها
نامشروع ناشی از جنایت یا راهزنی بلکه قدرت قانونی و  های گذرا، غیر  نه قدرتمنظور وبر از قدرت .شد می

 ماعی مطرح است که امری است معنویعنوان یک ارزش اجت  بنابراین قدرت از دیدگاه وبر به؛نهادی شده است
 قانون گوید که  در خصوص قدرت چنین می"، جامعهدین، قدرت" عنوان  تحتگونه که او در کتاب خودهمان

 گروه معینی از افراد بتوانند با استفاده از قدرت مادی یا معنوی پیروی از آن را الزامی سازند هنگامی وجود دارد که
، بر شود ای که اعمال می دوده جامعه در محساختار هر نظم قانونی. هایی وضع کنند جازاتو برای تخلف از آن م

 ، از قدرت چنین استوی طور کلی برداشت به. گذارد  اثر میقدرت اقتصادی و غیر آن ؛توزیع قدرت
نی رغم مخالفت دیگر کسا ، حتی بهشان از طریق اقدام جمعیتوانایی فرد یا گروهی از افراد در تحقق خواست

، برعکس نفسه یکی نیست البته قدرت مشروط به اقتصاد با قدرت فی. که در این اقدام مشارکت دارند
شاید قدرت، از جمله . ها باشد ایر زمینهدرت موجود در سممکن است پیدایش قدرت اقتصادی پیامد ق

در بسیاری موارد تلاش برای سبک قدرت نیز . ارزش داشته باشد  نقش قدرتدلیل ، بهقدرت اقتصادی
حال آنکه مارکس چنانچه گفته شد عوامل  .)1384وبر، (  در قدرت استپنهانحیثیت اجتماعی مشروط به 

به عقیده مارکس  .دانست کننده می  اجتماعی افراد تعیینعبارتی قدرت مادی را تعیین وضع طبقاتی و به
 عرصه اقتصادی، 3وبر قدرت نهادی شده را در . گیرد  مینشأتمنزلت اجتماعی از موقعیت اقتصادی فرد 

؛  در عرصه اقتصادی، طبقهوی در این راستا به عقیده. دهد اجتماعی و سیاسی به تفکیک مورد بحث قرار می
  .تنشانه و تبلور قدرت اس )ارتباط سیاسی(ایگاه و در عرصه سیاسی، حزب  پ،در عرصه اجتماعی

 معنا که ه اینب. بندی طبقاتی تبلور عنصر قدرت در عرصه اقتصادی است به عقیده وبر رتبه: طبقه
تمام افرادی که منافع اقتصادی یکسان و قدرت اقتصادی همسان و مشابهی دارند، اعضای یک طبقه 

 ).بر اساس قدرت خرید افراد( توانند در بازار ظهور کنند  میطبقات بسیاری به عقیده وبر .آیند به حساب می
وبر تعریف مارکس از طبقه را . ناپذیر نیست تعارض و تضاد طبقاتی اجتنابمعتقد است  ویعلاوه  به
  و در عوضکند میرد ) طبقه 2یعنی (معنای دارندگان ابزار تولید و کسانی که فاقد ابزار تولید هستند  به

                                                            
1. Social Stratum 
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او بر خلاف مارکس به پیروزی . گذارد تأکید خود را بر ابزارهای کسب قدرت اقتصادی می
توانند مبنایی  پرولتاریا بر بورژوازی باور نداشت؛ زیرا معتقد بود که طبقات متخاصم اجتماعی می

 ).1382، ملک(  جنبه غیر اقتصادی داشته باشدتواند میبرای عمل مشترک بیابند که 

 . یعنی منزلت، اشاره به خصوصیت کنش متقابل مشاهده شده دارد؛ نزد وبردومین بعد عمده در ):منزلت( پایگاه
 افراد یا یا پرستیژ پذیرفته شده از سوی) آبرو( عنوان برآوردی مثبت یا منفی از احترام وسیله وبر به منزلت به
کسانی که . های مردم است ها و قضاوت برداشت منزلت در بردارنده بنابراین. ها تعریف شده است موقعیت

تراز در  عنوان کسانی که در موقعیتی هم  تا خود را بهتمایل دارنددر یک موقعیت منزلتی مشابه قرار دارند 
 مهم در نظر گرفت اًعنوان امری اساس  اقتصادی را بهوبر طبقه . ببینند،اند مراتب اجتماعی قرار گرفته سلسله
دست آوردن یا از دست دادن  ه ب از آنجا که معمولاً.شد ثر بر منزلت پنداشته میؤک عامل معنوان ی زیرا به

 های منزلتی بالا قرار دارند دست آوردن یا از دست دادن منزلت است، کسانی که در جایگاه تر از به پول آسان
عواملی دهنده  لت بازتابکنند زیرا منز  تأکید مییعنی بر منزلت. کوشند از طبقه میدر جهت تفکیک منزلت 

 دادنشان یابی به آنها یا از دستتحصیلات و خصایصی مشابه است که دست رفتار،  خانوادگی،أهمچون منش
 مشخصه پایگاه آن است). 1381 و دیگران، لیپست( دادن ثروت اقتصادی است دست یا ازیافتن  تر از دست سخت

پوشیدن، ازدواج کردن و خلاصه صورت معینی از که وجود زندگانی، شیوه مصرف، شیوه سکونت، لباس 
جای مالکیت و وضعیت تولیدی  بنابراین بر خلاف طبقه به .گیرد معنای وسیع کلمه را در بر می تربیت به

 ).1386، ترنر( صوصیات رفتاری و نحوه مصرف استسخن از تربیت، خ

با وجود آنکه . تبندی اجتماعی مهم در نظر وبر حزب سیاسی اس سومین نوع گروه 1:حزب
های پایگاه اجتماعی و احزاب سیاسی هر سه نتیجه توزیع قدرت در درون  طبقات اقتصادی و گروه

وصف احزاب سیاسی با چند ویژگی بنیادی از طبقه اقتصادی و از این  با ،یک اجتماع است
 و شود ی تشکیل میدر حالی که طبقه بر مبنای واقعیت اقتصاد. هستندهای پایگاه اجتماعی متمایز  گروه
. های پایگاه اجتماعی بر مبنای تقسیم حیثیت اجتماعی، اصل حیاتی احزاب سیاسی قدرت است گروه

ای  توانند توسعه یابند، جامعه ای که از سازمانی عقلایی برخوردارند می احزاب سیاسی تنها در جامعه
 ارد آوردن فشار بر اینهدف احزاب سیاسی و. که اداره آموزش در دست گروهی از اشخاص باشد

های پایگاه  وبر، طبقه و گروهبه نظر . گروه و در صورت امکان کشاندن آنها به صفوف خودشان است
 ،کند میعبارت بیان این   آن را در قالبویاجتماعی و احزاب سیاسی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و 

توانند از میان افراد متعلق به  می ه باشند واحزاب ممکن است نماینده منافع وضعیت طبقه یا وضعیت پایگا

                                                            
1. Party 
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  اما نباید نه حزب طبقه باشند نه حزب گروه،طبقه یا متعلق به گروه پایگاه اجتماعی عضوگیری کنند
  ).1385تامین، (  نیستند2کدام از آن   هم هیچاغلبپایگاه اجتماعی و 

اقتصادی و اجتماعی تقسیم نمود  طبقه 2طور کلی به  توان به معتقد است که هر جامعه را می وبر
 طبقه 4ای برای وبر از  بنابراین هر جامعه. شوند  گروه تقسیم می2و هر یک از اینها نیز خود به 

ها را   شیوه مالکیت، افراد این طبقهموجب بنا به موقعیت اقتصادی و به. شود گوناگون تشکیل می
های  بندی مارکس از طبقه ه وبر به این تقسیمآنچ. تقسیم کرد مالک و غیر 1 گروه مالک2توان به  می

 .گیرد ها صورت می های دیگری است که در هر یک از این طبقه بندی افزاید همان گروه اجتماعی می
مالکان  هایی چون بزرگ توان طبقه مالکان را بر پایه میزان دارایی آنها به گروه  میعنوان مثال به
های  توان در میان گروه ی را میهای تفاوتهمچنین . تقسیم نمودمالکان  و خرده) داران بزرگ سرمایه(

ها بیشتر بر پایه مهارت و  در اینجا تفاوت. گوناگون که در طبقه غیر مالکان جای دارند تشخیص داد
تشخیص وبر ترین  از جمله مهم. رسانند کاردانی افراد است که خدمات خود را در بازار به فروش می

و آنانی که از ) کسانی که تنها نیروی کاری دارند(میان طبقه کارگر   است که او تفاوتیخصوصدر این 
این گروه دوم شامل متخصصان و . شود ل میئ قا،های مورد پسند و نیاز در بازار کار برخوردار هستند مهارت

داری و  سرمایهبنابراین آنچه میان طبقات بزرگ . شود که آماده ارائه خدمات مدنی به جامعه باشند کسانی می
صاحبان ( مالکان گیرد طبقه دیگری همچون طبقه متوسط است که خود شامل خرده طبقه کارگر قرار می

های  مزد بگیر که دارای تحصیلات و مهارت افراد(و متخصصان ) های کوچک و غیر وابسته هستند مغازه
  .)1379کمالی، (شود  یم) باشند ها می تخصصی از جمله حقوق و پزشکی و حسابداری و دیگر حرفه
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 . دارندتاریخی -ابتدا باید بگوییم همانطور که در این نوشته روشن شده است هر دو اندیشمند دیدگاهی تکاملی

 و یک بینش کلی و ناظر به تحولات کند میمارکس وجود طبقه را به نقش آن در نظام تولید مربوط 
به نظر وی مالکیت وسایل تولید توسط یک عده اقلیت، . دهد ز طبقه اجتماعی ارائه میتاریخی ا

شود و این یک امر حتمی تاریخی است  بزرگترین تفکیک اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را موجب می
مارکس تمام .  تا زمانی که مالکیت خصوصی وجود دارد چنین قشربندی هم وجود خواهد داشتو

دهد و هیچ تمایز اساسی   مورد تجزیه و تحلیل قرار می رادر رابطه با طبقه اجتماعیابعاد قشربندی 
 .شود های ناشی از منزلت اجتماعی یا سیاسی قائل نمی میان موقعیت ناشی از طبقه اجتماعی و موقعیت

رد ای که ف  از طبقهتواند میبه عقیده مارکس، پرستیژ اجتماعی ناشی از موقعیت طبقاتی فرد است و ن

                                                            
1. Owner 
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 .داند  مارکس حتی احزاب و دولت را نمودهای طبقاتی میاین دلیلبه  ،متعلق به آن است متمایز شود
جایگاه مهمی ندارد و آنچه که اصالت دارد  در تحلیل مارکس در رابطه با طبقه اجتماعی فرد

قشربندی گویی پرهیز دارد، او ابعاد چندگانه   اما وبر برخلاف مارکس از کلی. طبقاتی استویژگی
  از موقعیت طبقاتی فرد و موقعیت سیاسیتواند می و به نظر وی منزلت اجتماعی کند میاجتماعی را جدا 

ای به طبقه متوسط داشته باشیم که  اشارهدراین میان خوب است . پذیر باشد تفکیکنیز از پایگاه طبقاتی 
 مسلط قرار دارد بر طبقه پایین برداری طبقه هایش این است که همزمان که خود مورد بهره از ویژگی

میان این طبقه با طبقه کارگر   دارد وبسیاربرای وبر اهمیتی این طبقه  .کند میکشی   بهره آنهازاو ستم 
ای جانبی است و نااستوار و منافعش   اما مارکس معتقد است این طبقه طبقه،بیند تفاوت منفعتی می

گروه اصلی  2ان انقلاب بسیاری از این طبقات فرعی به تفاوت چندانی با طبقه کارگر ندارد و در زم
  اما وبر این نبرد را؛شوند شود که در نبرد حتمی طبقاتی درگیر می  تکه می2خواهند پیوست و جامعه 

 طبقه اجتماعی وجوه خصوصدر  .کرد اش فکر می  و طبق استدلال احتمالیدانست قطعی نمی
عنوان  هدو مالکیت اموال و ثروت را ب شود و آن اینکه هر اشتراکی نیز بین مارکس و وبر دیده می

بر این  با این تفاوت که نزد و. های عمده در تفکیک طبقه اجتماعی قبول دارند یکی از ملاک
عنوان  هدو طبقه کارگر را ب هر. وضعیت یک حالت ممکن است نه یک شکل جبری و حتمی

کنند و  همبستگی بیشتری پیدا می شدن نظام تولیدتر  ای که با گذشت زمان همراه با مکانیکی طبقه
 .کند می ملاک دیگر را در تمایز طبقاتی اضافه 2 وبر اما ،شوند قبول دارند بیش از پیش تبدیل به طبقه می

به نظر . های طبقاتی است یکی در شیوه دسترسی به اموال و کالاها در بازار و دیگری جمع موقعیت
موال در بازار و شانس و فرصت افراد در دسترسی به اموال و کالاها و همچنین وبر شیوه توزیع کالاها و ا

  .شوند های مهم شمرده می افراد در تعیین موقعیت طبقاتی ملاک...  ها، آموزش و پرورش فنی و مهارت
تفکیک طبقاتی را   دونظر دارند و آن اینکه هر وبر و مارکس همچنین در یک نکته دیگر اتفاق

دانند و آن را ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی سازمان زندگانی بشر  میطبیعی  غیر
عنوان  ه به نظر مارکس تضاد و تنازع ب ....  ناشی از خصوصیات طبیعی، جسمی، ذهنی ودانند نه می

های تاریخی معین و در اجتماعی که مالکیت وسایل تولید  یک اصل مسلم حیات اجتماعی در دوره
و شود   اما در نظر وبر نبرد طبقاتی یک امر محتمل محسوب می،شود طبقه حاکم قرار دارد محسوب میدر دست 

سیستم  مارک معتقد است . شرایط آن عملی گرددبرخی از که بیفتدفقط زمانی ممکن است اتفاق 
وسایل تولید که از .  سیستم قشربندی استو اساس و ریشه طبقات اقتصادی به مفهوم وسیع خود

آورد که انواع دیگر روابط  وجود می اقعیات اساسی تشکیلات اجتماعی است، یک رشته روابطی بهو
اند در سراسر تاریخ طبقه حاکم را  آنان که مالک وسایل تولید بوده. شود اجتماعی از آن ناشی می
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تمام وقایع . دان وجود آورده به را رنجیده طبقه استثمار شده و  که مالک نبودندنهادادند و آ تشکیل می
های اجتماعی، قدرت و سایر  موقعیت. شود طبقات دوگانه ناشی می اجتماعی به نظر مارکس از منازعه این

اقتصادی   اما ماکس وبر در نظریه جبر،گیرد امتیازات مردم از موقعیت نسبی آنها در نظام اقتصادی رنگ می
ها و مناسبات  میت عامل اقتصادی و ارزش همانند مارکس به اهویگرچه . مارکس تجدید نظر کرده است

   ).حزب( که عبارتند از منزلت و قدرت سیاسی افزاید می بعد دیگر نیز بر بعد اقتصای 2 اما است معتقداقتصادی 
های زندگی و شیوه زندگی قرار دارد  مندی  که براساس بهرهداردبعد اول اشاره به اختلافات و تمایزاتی 

شخصی و منطقی در بازار   محصول روابط غیر،که طبقه در حالی. جامعه استو محصول روابط شخصی در 
مراتب  بعد دوم نیز نتیجه روابط اجتماعی است و ممکن است بستگی نزدیک با سلسله. باشد اقتصادی می

 نخست ،ها و اشخاص قائل است بندی گروه  نوع ترتیب برای درجه3وبر . طبقاتی و منزلتی داشته باشد
اجتماعی مبتنی این ترتیب بر تفاوت در امتیازات . های مختلف ماعی که عبارتست از منزلتترتیب اجت

 .باشد است که اینها نتیجه اختلاف در شیوه زندگی، تعلیم و تربیت، شغل و شهرت خانوادگی می
 در اینجا تفاوت مربوط به میزان ،دوم نظام اقتصادی. کاست نوع مخصوصی از این ترتیب اجتماعی است

سوم ترتیب قانونی یا . مندی است که ناشی از تفاوت در مالکیت یا عدم مالکیت و مقدار درآمد است بهره
 از هر  درجات مختلفهر سیستم اجتماعی ممکن است با. یسیاسی یعنی اختلاف در قدرت سیاسی و قانون

حتراز ناپذیر بوده است و از نظر مارکس تاکنون وجود طبقات اجتماعی ا. سه نوع ترتیب فوق ترکیب شده باشد
 اما ،اند ای فاقد آنها بوده  وسایل تولید و عدهمالکای  نظریه تاریخی مارکس برای اثبات این مطلب است که عده

وبر . ای فاقد طبقات است که در آن همه به  نفع همه رنج ببرند و اختلافات از میان برود مارکس منتظر جامعه
گوید رقابت که از خصوصیات بازار  داند و می ابل اجتناب جامعه مینیز قشربندی را یک خصوصیت غیرق

د ن یک اندازه توفیق یابتوانند نمیآورد و چون همه   میپدیدهای مختلف برای اقشار  اقتصادی است موقعیت
ناچار به اختلاف به  اختلاف در قدرت سیاسی و پرستیژ ،همچنین .ناچار اختلاف طبقاتی پیش خواهد آمد

  .انجامد، پس سازمان زندگی اجتماعی خود مستلزم وجود طبقات است  منزلت اجتماعی میمرتبه و
شاید ما دچار دیدی طبیعی   این است که قشربندی و نابرابری وجود دارد ودر نهایت باید گفت آنچه که هست

وبر شخصی . ار بگذاریم کنیم و این رویکرد طبیعی را کنحکمگاهی باید .  استیای قدیم کنیم پدیده هستیم و فکر می
اما مارکس این را قبول ندارد و نوعی ادبیات متعهدانه را همیشه در ! تعهدش فقط به علمی بودن طرفدار عینیت بود و

شاید اینگونه اندیشیدن درد ما را دوا  .کنند فکر مارکس وبر را مطرح میتای  برد و اینگونه است که عده کار می بیانش به
  .هایشان را به هم نزدیک کرد تا همدیگر را تکمیل کنند  را با هم دید و دیدگاه2 این ایستب می بلکه کند مین
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